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  امكان و معناي تطبيق فلسفي
  
  

  حميدرضا آيت اللهي
  

اگر چه در نگاه اول با مسائل و عناوين بسياري مواجه مي شويم كه در حوزه هاي مختلف فلسفي مورد توجـه  
و حل و عقد انديشمندان تحت يك عنوان قرار گرفته اند و به نظر مي رسد پاسخ هاي مختلف به يك پرسش 

ا توجه به چندين ملاحظه اين مشابهت ها معناي ديگري مي يابند و در نتيجه فلسفه تطبيقـي را  هستند ولي ب
  با صعوبت هاي بسياري مواجه مي سازد. ذيلا برخي از اين ملاحظات اجمالا ذكر مي گردد:

  
: بسياري از مفاهيمي كه در يك نظام فلسفي مطـرح و مـورد   پيشينه تاريخي شكل گيري يك مفهوم

رار مي گيرند مبتني بر پيشينه هايي هستند كه در شكل گيري تاريخي آن مفهوم موثر بـوده اسـت.   كنكاش ق
مجموعه مفاهيم و عناصري كه در تبيين آن مفهوم نقش دارند بر اساس آن پيشينه نقش يافته اند و مخاطـب  

ري دارد. مفهوم وجود خويش را به آن زمينه ارجاع مي دهد. در تطبيق مفاهيم فلسفي اين موضوع اهميت بسيا
در غرب، كه در اين مقاله در صدد بررسي آن هستيم، در فضايي مورد توجه قرار گرفته است كه ضـرورت دارد  
پيش از بررسي آن، مسائلي همچون نقش معرفت شناسي در تكون فلسفه جديد غربـي و نگـاه سـوبژكتيويتي    

در انديشه غربي در اين دوران مـورد توجـه قـرار     ابژه و نگرش اومانيستي غالب-دوران مدرن و دوآليسم سوژه
گيرد، چرا كه با اين پيشينه تاريخي است كه نگرش وجودي شكل گرفته است. در حالي كه در فضاي فلسـفه  
اسلامي با پيشينه اي متفاوت مواجه هستيم. مثلا در پيشينة بحث وجود در فلسفة صـدرايي بايـد بـه نگـرش     

رش هاي وحدت وجوديِ عرفاني توجه نمود چرا كـه ايـن زمينـه هـا در شـكل      هاي ماهويِ مشائي و تاثير نگ
گيريِ رويكرد فلسفي اصالت الوجودي موثر بـوده اسـت. هـر يـك از دو تبيـين اگزيستانسياليسـتي و اصـالت        

  الوجودي بايد خاستگاه بحث خويش را بكاوند و در سير تطور خويش به معنايي كه از وجود مراد دارند بنگرند.
   
شاخصه هاي فرهنگي يك جامعه زمينه هايي را مي سازند كـه   ستر هاي فرهنگي معناي يك مفهوم:ب

در آن زمينه يك مفهوم معناي خود را مي يابد. به تعبير ويتگنشتاين، اين صـورت هـاي زنـدگي هسـتند كـه      
تفـاوت مـي    معناي يك مفهوم در آن صورت ها معين مي گردد. در بازي هاي زباني مختلف قواعد معنـاداري 

كند. همين امر در شرايط فرهنگي مختلف كه در آن شرايط معناي يك مفهوم شكل گرفتـه اسـت در تعيـين    
معنا نقش جدي ايفا مي كند. چه بسا در دو بستر فرهنگي مختلف يك عبـارت بـه كـار رود كـه در گفتگـوي      

مـي توانـد معنـاي انسـان را در     فلسفي با تحليل آن مفاهيم به اشتراك لفظي بين معاني آنها برسـيم. كسـي ن  
فرهنگ غربي بشناسد بدون آنكه مساله تجسد و يا گناه ذاتي بشر را نداند. درست است بسياري از انديشمندان 
غربي تمايلات ديني نداشته اند ولي معنايي كه آنها از مفهومي همچون انسـان اخـذ مـي كننـد بـه شـدت در       

نها بايد در بنياد با تلقي خليفه اللهي در تفكر اسـلامي متفـاوت   بستري مسيحي رشد يافته است و تبيين هاي آ
باشد. بدون شناخت عناصر اساسي فرهنگ يك جامعه در رسيدن به معناي واقعي يك مفهوم نـاتوان خـواهيم   



در تبيـين معنـاي وجـود بسـيار      بود. نقش محوري انسان و نگاه تاريخي به واقعيت در فرهنگ مسيحي غربي
اهميت دارد. در حالي كه در فرهنگ اسلامي اين نقش به پيام الهي و اهميت سير و سلوك در رسيدن به قرب 

  الهي داده شده است و در نتيجه در پرتو اين بستر بايد مورد توجه قرار گيرد.
  

متفاوتي وجود دارد كـه بـر   در تحليل فلسفي يك مفهوم غايات  غايات كنكاش فلسفي در يك مفهوم:
اساس هر غايت رويكرد تبييني يك مفهوم تفاوت مي يابد. اگر غايت يك تحليل فلسفي راه يـافتن بـه نحـوه    
تسلط انسان بر طبيعت و به استخدام در آوردن آن در تكنولوژي باشد نمي توان با تحليلي ديگر كه غايـت آن  

د يكي دانست. در پرتو غايت هر تحليل فلسفي است كه مي توان رابطه انسان با عالم در يك اتحاد فراگير باش
به تبيين معنايي آن مفهوم رسيد. در يك تعبير عام تر، اين دغدغه هاي فيلسوف است كه در شـكل دادن بـه   
يك مفهوم تاثير مي گذارد و رويكرد تفلسف او را مي سازد. تفاوت دغدغـه هـاي جوامـع مختلـف در تفـاوت      

  مفهوم مراد مي كنند تاثير گذار است. معنايي كه از يك
  

موارد فوق برخي از ملاحظاتي هستند كه در تطبيق بين مفاهيم فلسفي و تبيين يك تفكر فلسـفي بايـد مـورد    
و ملاحظـات هرمنـوتيكي ديگـر، مسـير      -كه به اختصار نام برده شـد –توجه جدي قرار گيرند. اين ملاحظات 

وبرو ساخته است، بگونه اي كه برخي انديشمندان در امكان بحـث از  تطبيق فلسفي را با دشواري هاي جدي ر
فلسفه تطبيقي تشكيك نموده اند. گرچه در اين مقاله نظر بر اين نيست كه كليه اسـتدلال هـا و پاسـخ هـا را     
بررسي كنيم و به يك نتيجه تحليلي نايل شويم ولي به نظر مي رسد علي رغم ايـن موانـع بـازهم مـي تـوان      

مقايسه اي داشت. درست است كه عوامل فوق، نيل به يك تطبيق كامل را سخت مـي سـازد ولـي     فلسفه اي
با شناخت عوامل فوق و سعي در ارائه مفاهيم بر اساس شرايط محدود كننده اش مـي تـوان بـه ديـدگاههاي     

هرگونـه   خوبي در مقايسه بين حوزه هاي فلسفي و حتي داوري در ميزان وثاقت آنها رسيد. اگـر عوامـل فـوق   
مفاهمه را غير ممكن سازد در آن صورت امكان هرگونه گفتگو كه مبناي تمامي تعامل هاي انساني است نفي 
خواهد گرديد و شناخت انديشه هاي ديگر ناممكن و عبث مي گرديد در حالي كه كليـه تعامـل هـاي انسـاني     

  امكان مفاهمه و گفتگو را پيش فرض خود دارد. 
شتار با اين باور به بررسي مساله مي پردازد كه علي رغم ملاحظات جدي، تطبيق فلسـفي  با اين مقدمه، اين نو

ممكن و حتي براي تبادل انديشه ها ضروري است. اما نتيجه گيري هاي ناظر به يكسان انگاري مفاهيم بسيار 
وم و بسـترهاي  سطحي و ساده انگارانه خواهد بود و بايد در مقام مقايسه تا حد امكان شرايط تطور يـك مفه ـ 

فرهنگي آن و غايات پژوهش هاي فلسفي نيز به جد مورد توجه قرار گرفته و با اين قيـد هـا تطبيـق صـورت     
  پذيرد.

 


